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فیروزان خطاب به وزیر راه و شهرسازي:
مشکلات را مرتفع کنید

گروه هنر: مدتي اســت که فعالیت هاي «خانه  �
وارطــان» تعطیل شــده اســت. به همیــن دلیل  
نشست خبري مهدي فیروزان و علي رضا بهزادي، 
مدیران شــهر کتاب و رویداد مهندسي صبا، شنبه 
اول دي در کافي شــاپ خانــه وارطان- تنها مکان 
فعــال این خانه - برگزار شــد. هدف از برپایي  این 
 نشســت مطرح شــدن دلایل لاینحل ماندن مسائل  
این دو شرکت با وزارت راه و شهرسازي بر سر خانه 
وارطان بود. فیروزان در ابتداي این نشســت گفت: 
«جالب است بدانید دوســتان من در دولت مرا از 
انتقاد به وزیر راه و شهرســازي بر حذر داشــته اند، 
از ایشــان خواهش مي کنم مسئله ما را زودتر حل 
کنند. من گمان مي کنم مشــکل، رویکرد فرهنگي 
ماســت. شــهر کتاب متعلق به ملت اســت؛ اما 
ممکن اســت وزارتخانه متعلــق به طیفي خاص 
باشــد. مشکل ما این است که مســتقل هستیم  و 
وزارتخانه مي خواهد اســتقلال مــا را از بین ببرد. 
در کشوري که قرار اســت مدیرانش مدبر باشند و 
عقلانیت و خلاقیت داشته باشــند، این طرز رفتار، 
نامــي جز اتلاف منابع نــدارد. تیم وزارتي به جاي 
گره گشــایي، گره بر گره افزوده انــد. امروز ما دنبال 
دادخواهــي هســتیم».بهزادي هم گفت: «ســال 
۱۳۹۴ دکتــر آخوندي و دکتر ایزدي تصمیم گرفتند 
فضایــي را برای گفت وگــو و اتفاقــات معماري، 
تأسیس  و فرهنگي  شهرســازي، جامعه شناســي 
کنند. صاحبان  خانه وارطان  که مي توانستند اینجا 
را تخریــب کنند، با فرهنگ دوســتي تمام، اینجا را 
به شــرکت عمران بهســازي فروختند که اسم آن 
اکنون به بازآفریني تغییر یافته اســت. کلید اینجا 
را دکتر ایزدي در اختیار ما گذاشــتند و من از آقاي 
فیــروزان به عنوان کســي که تجربه کار در شــهر 
کتاب و مدیریت فرهنگي دارند، درخواســت کردم 
کنــار ما باشــند».در ادامه فیروزان گفــت:  «براي 
بخــش خصوصي، مثل ما، شــخصیت وزارتخانه، 
یک شخصیت حقوقي اســت. فرقي نمي کند چه 
کسي وزیر باشــد. وزیر، معاونان و مدیران کل حق 

ندارند امضاهاي مســئولان پیشین را نقض کنند و 
قرارهــاي آنها را نادیده بگیرند. ما نامه هایي داریم 
کــه وزارت راه و شهرســازي و شــرکت عمران و 
بهسازي شهري تهران نوشته اند. طبق این نامه ها، 
شرکت مادرتخصصي به شهرکتاب نمایندگي داده 
که ما اینجــا را به خانه وارطان تبدیــل کنیم. این 
نامه ها به فروشــگاه هاي زنجیره اي شهر کتاب، به 
وزارت بازرگانــي، به وزارت نیرو، به وزارت ارشــاد 
و به ثبت شــرکت ها داده شــده و حتي سند اینجا 
به ما داده شــد تــا بتوانیم هر جا کــه مي رویم با 
ارائه کردن آن رضایت مالک را از فعالیت هاي خود 
نشــان دهیم. معاون وقت عوض شدند و معاون 
بعدي، آقاي مهندس عشایري، آمدند.من خدمت 
ایشان رسیدم و خواهش کردم تکلیف ما را روشن 
کنند. پرســیدم آیا ما مي توانیم به فعالیت هایمان 
ادامه بدهیم که ایشــان در حضــور همکاران من 
گفتند بله شــما فعالیت هاي خودتــان را در اینجا 
ادامــه بدهیــد ».او  ادامه داد: «تمــام کارهاي ما 
در این ســاختمان، با هماهنگي مدیران و معاونان 
وقت انجام شــده و اینجــا با حضــور وزیر وقت، 
آقاي آخوندي افتتاح شــده اســت. در روز حضور 
آقاي آخوندي، ایشــان با ابــراز رضایت از روند کار 
ما، خواســتند تا این  طرح را در شهرهاي دیگر هم 
گسترش دهیم».فیروزان در پایان سخنانش گفت: 
«شــهرکتاب در هیچ حادثه اي ابراز نظر نمي کند؛ 
چون ما اقتصاد فرهنگ هستیم و باید چتري باشیم 
کــه همه مردم و جریان هــاي فکري و فرهنگي را 
پوشــش بدهیم. ما چند ماه است که در اتاق هاي 
مدیران ســرگردانیم و مي گوییم حــالا که ما را در 
مزایده نپذیرفته اید، هزینه هــاي ما را برگردانید. از 
روز اول گفتند کــه مي دهیم. در طول بیش از یک 
ســال، بارها تقاضا کرده ام پولي را که ما به عنوان 
یک مؤسســه غیرانتفاعــي هزینــه کرده ایم به ما 
برگردانید. اســتنباط من این نیســت که آقایان پول 
ندارند. از نظر حقوقي هم کســي نمي تواند اینجا 
را از مــا بگیرد؛ چون به محض اســتقرار شــما در 
یکجا، دیگري باید نادرســت بودن حضور شــما را 
اثبات کند. من مي خواهم احقاق حق شهرکتاب به 
گوش وزیر راه و شهرســازي و مقامات بالاتر برسد. 
ما بیش از یک سال است که در راهروهاي وزارتي 
ســرگردانیم. براي اینکه ما اینجا را به برنده  مزایده 
تحویل بدهیم، باید وزارتخانه هزینه هایي را که ما 
انجام داده ایم و ایشــان تأییــد و امضا کرده اند، به 
مــا برگرداننــد و تعلل آنهــا در بازپرداخت باعث 
شــده برنده  مناقصه، خانم منیــژه حکمت هم از 
ما گلایــه کنند. ما اگر اینجــا را تخلیه کنیم، قطعا 
نخواهیم توانســت مبلغ هزینه هایــي را که براي 
مرمت و احیاي اینجا کرده ایم، پس بگیریم. وزارت 
هم جلوي کار ما را گرفته و هم باعث شــده برنده  
مناقصه نتواند کارش را شــروع کند. جا دارد من از 
دکتر ایزدي تشکر کنم که پاي قول هاشان ایستادند 
و هر جا لازم بوده با بیان حقایق از ما دفاع کردند».

زیر درختان زیتون

فیلم هاي مستند راه یافته 
به جشنواره فیلم فجر

گروه هنر: اسامي فیلم هاي مستند سي و هشتمین  �
جشــنواره فیلم فجــر اعلام شــد.  هیئــت انتخاب 
بخــش مســتند متشــکل از «بابک بهــداد»، «رامین 
حیدري فاروقي» و «مرتضي شعباني» پس از بازبیني 
فیلم هاي مســتند بلنــد متقاضي حضــور در بخش 
مســتند، ۱۰ فیلم زیــر را به ترتیب حــروف الفبا براي 
حضور در جشــنواره فیلم فجر برگزیدنــد: بانو؛ پروژه 
ازدواج؛ جایي براي فرشــته ها نیســت؛ خسوف؛ خط 
باریک قرمز؛  زمستان اســت؛ زندگي میان پرچم هاي 

جنگي؛  عالیجناب؛ کامي؛  مهدي عراقي را بکش.

بیانیه انجمن فیلم کوتاه ایران 
در اعتراض به وضعیت فیلم ها

گروه هنر: انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) با ارسال  �
بیانیه اي از وضعیت فیلم کوتاه ایران ابراز نگراني کرد. 
در این بیانیه آمده اســت: «به عنــوان نهاد صنفي که 
حمایــت از فیلم  کوتاه را وظیفه خــود مي داند، اعلام 
مي کند توقیف و سانسور فیلم هاي کوتاه و جلوگیري از 
نمایش آنها در سینماهاي هنر و تجربه و جشنواره هاي 
فیلم از سوي اداره ارزشــیابي و نظارت وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامي مغایر با اصل آزادي بیان و به طور 
مشــخص اصل ۲۳ قانون اساسي اســت. در ماده ۲۷ 
منشور حقوق شــهروندي نیز آمده است: «شهروندان 
حق دارند اندیشــه، خلاقیت و احساس خود را از طُرق 
مختلف آفرینش فکري، ادبي و هنري با رعایت قوانین 
و حقــوق دیگران بیان کنند». بي گمان راه توســعه هر 
جامعه اي با هر نوع ســاختار اجتماعــي و حکومتي، 
آزادي بیان اســت. فیلم کوتاه همواره به واسطه قالب 
غیرتجاري خود توانسته اســت آسیب ها را با جسارت 
واکاوي کــرده و زنگ هاي خطر را خیلي جلوتر به صدا 
درآورد. همین ویژگي هاي آزادمنشــانه فیلم  کوتاه، این 
قالب هنري را از اسارت چارچوب هاي سینماي تجاري و 
قواعد دست وپاگیر آزاد کرده است و باعث گردیده فیلم 
کوتاه ایران در عرصه هاي گوناگون داخلي و بین المللي 
درخششــي کم نظیر داشــته باشــد. فیلم  کوتاه، اکران 
وسیع ندارد و این قالب سینمایي در جامعه ما همواره 
مهجور بوده است. متأسفانه ســازمان صداوسیما نیز 
نمایش فیلــم کوتاه را از دســتور کار خود خارج کرده 
اســت و اهمیتي به ایــن بیان هنري موجــز و اثرگذار 
نمي دهد. همچنین هر ساله شاهدیم که تعدادي فیلم  
کوتاه از حضور در جشــنواره هاي متعدد داخلي مانند 
جشــنواره فیلم  کوتاه تهران یا اکران در سینماهاي هنر 
و تجربه، منع، سانســور و توقیف مي شوند و متأسفانه 
این ممیزي هاي کم ســابقه روز به روز بیشــتر شــده تا 
آنجا که براي نمایش هاي کوچک نیز ســخت گیري ها 
شــدت یافته است. تیغ سانسور روي جسم جوان فیلم 
کوتــاه، نوآوري، خلاقیت و جســارت را کــه لازمه کار 
هنري و فیلم ســازي، به ویژه فیلم کوتاه است، از میان 
برده و این قالب ســینمایي را به گرداب محافظه کاري 
مي کشــاند. محافظه کاري  و دخالت نهادهاي مختلف 
در امور فرهنگي همواره مانع پیشــرفت فرهنگ شده 
است. سانسور، جســم و روان در حال رشد فیلم کوتاه 
را جراحي و زخمي مي کند و ایــن زخم ها هرگز التیام 
پیدا نمي کنند. ما خواســتار آن هستیم که هرچه زودتر 
چاقوي سانسور از روي کالبد فیلم کوتاه برداشته شده تا 
زمینه هاي شکوفایي و رشد هرچه بیشتر این بیان هنري 

فراهم شود».

فراخوان جشن تصویر سال
گروه هنر: هفدهمین دوره نمایشگاه تصویر سال و  �

جشنواره فیلم تصویر از دوم تا بیست  وسوم اسفندماه 
۱۳۹۸ مانند دوره هاي گذشــته در رشته هاي عکاسي، 
گرافیک، کاریکاتور و فیلم با همراهي خانه هنرمندان 
ایران و در اختیارداشــتن همه فضاهاي نمایشــگاهي 
و نمایــش فیلــم خانه هنرمنــدان برگزار مي شــود. 
بخش ویژه هفدهمین دوره نمایشــگاه تصویر سال با 
عنوان «چهل ســال، تهران» که با حمایت و همراهي 
سازمان زیباســازي شــهرداري تهران برگزار مي شود، 
دربرگیرنده آثار تجســمي هنرمندان سراســر کشــور 
از شــهر تهران در  ۴۰ سال گذشــته (۱۳۹۸-۱۳۵۷) 
به  همراه فیلم هاي مســتندي که درباره شــهر تهران  
یا با محوریت مکاني شــهر تهران ســاخته شــده اند، 
خواهد بود. همه آثار ارســالي بایــد در قالب DVD و 
به صــورت دیتــا (Data) و با هر یــک از فرمت هاي
  MOV (H.264) / MP4 (H.264) / MPEG2 :
همراه با کــد رهگیري دریافت شــده از طریق ثبت نام 
در ســایت تصویر، به دبیرخانه جشــنواره ارائه شوند. 
فیلم هایي که به صورت VOB ارســال شــده باشند، 
پذیرفته نخواهند شــد. مهلت پایاني ارسال آثار تا ۳۰ 

دي  ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است. 

برگزاري مسابقه عکس «سیلاب»
گروه هنر: ســومین دوره مسابقه عکس با موضوع  �

بازســازي مناطق ســانحه دیده ناشــي از « سیلاب ۹۷ 
و ۹۸» برگزار مي شــود. پژوهشــکده سوانح طبیعي و 
بنیاد مســکن انقلاب اســلامي با هدف مستندســازي 
ســکونتگاه هاي  بازســازي  و  وارده  خســارت هاي 
آسیب دیده در «سیلاب» سال هاي ۹۷ و ۹۸ که روستاها 
و شهرهاي شــمال غرب تا جنوب غرب و مرکز کشور را 
دربر گرفت، از هنرمندان عرصه عکاســي که با نگاهي 
عمیق و جامع در هر بحراني حضور داشته اند، دعوت 
مي کند  در مسابقه « سیلاب ۹۷ و ۹۸» شرکت کنند. این 
مسابقه در دو بخش اصلي (تک عکس) و ویژه (عکس 

مقایسه اي و مجموعه عکس) برگزار مي شود.  

خبر

سال هفدهم    شماره 3605 هنرسه شنبه   3 دي 1398

همواره سرنوشت  «فیلم مســتند» با مسائل جامعه 
گــره خورده اســت .به طــوري که هــر جامعه اي 
ملتهب تر باشــد،  مســئولیت پذیري مستندساز در 
انعکاس وقایــع آن جامعه بیشــتر خواهد بود. در 
این مســیر ســینماي ایران هم از این تعریف مبرا 
نیست.خوشــبختانه طــي این ســال ها فیلم هاي 
درخوري در شــاخه مستند ســینماي ایران ساخته 
شده که مشکلات متنوع قشــرهاي مختلف مردم و 
موضوعات متفاوتي  در آنها  منعکس شده اند. ضمن 
این که  موفقیت هاي بسیاري در بخش هاي  نمایش، 
اکران و جشــنواره هاي خارجي کســب کرده اند که 
بیانگر کنجکاوي و عطش مردم در رسیدن به پاسخ 
سوالاتشــان اســت. اما یکي از رویکردهاي خاص  
این روزها در فیلم هاي مســتند به چالش کشــیدن 
فضاي سیاسي و سرك کشــیدن به دنیاي سیاست 
است. بدیهي است با تحولات ایجاد شده در جامعه 
و تغییر نسل ها، جوانان امروز و فعالان و کنشگران 
و سیاست مداران پا به سن گذاشته سوالات زیادي  
دارند که نیاز به پاسخگویي دارد. اخیرا امیر تاجیك، 
مدیر پیشین شبکه مســتند تلویزیون،  بعد از تجربه 
ســاخت دو فیلم موبایلي درباره یکي از مهم ترین 
افــراد نزدیك به خانــدان پهلوي فیلمي مســتند 
ساخته است. او کسي نیست جز اردشیر زاهدي که 
اظهارات او در دنیاي سیاست و درحمایت از برخي 
کنجکاوی برانگیز  اسلامي  جمهوري  سیاست هاي  از 
شده است. به بهانه ساخت این فیلم،  با امیر تاجیك 

کوتاه گفت وگو کردیم که به این شرح است:

 سیزدهمین دوره جشــنواره سینماحقیقت به  �
پایان رسید. مایلم بدانم به عنوان کسي که زماني 
از  بودید، تحلیل تان  تلویزیون  مدیر شبکه مستند 

فیلم هاي مستند این دوره چیست؟
جشــنواره این دوره نســبت به دوره هاي گذشته، 
تفاوت هــاي متعــددي داشــت. از نحــوه برگزاري 
تــا برنامه هــاي جانبــي و مهم  تر از همــه، حضور 
فیلم ســازان جوان و مســتعد که فیلم هایي بســیار 
باکیفیت و خلاقانه تولید کرده اند. توجه به مســائل 
اجتماعي در میان فیلم هاي این دوره رشد چشم گیري 
داشته که مي تواند برگرفته از دغدغه هاي اجتماعي 
باشد که همچون دیگر گروه هاي جامعه، هنرمندان 

و اهالي سینماي مستند را نیز درگیر کرده است.
 واقعیت این است که خاســتگاه اصلي فیلم  �

مســتند در همه دنیا، تلویزیون است. به نظر شما 
وجود جایي مثل مرکز گســترش سینماي مستند 

چقدر به مستندسازي کمک مي کند؟
همان طــور که اشــاره کردید، جایگاه ســینماي 
مستند در کشورهاي توســعه یافته، تلویزیون است. 

اما در همین کشــورها و در حوزه تولید، دستگاه هاي 
مختلف دولتي، خصوصي و سازمان هاي غیردولتي 
نقشــی مؤثر دارند. اگرچه وجود نهادهاي حمایتي 
مانند مرکز گســترش سینماي مســتند و تجربي در 
کشــور ما لازم اســت. اما نباید کار به ایــن مرکز  یا 
یکي، دو شــبکه تلویزیوني محدود شود. سازمان ها، 
مراکــز مختلف دولتــي و خصوصي بهتر اســت از 
پتانسیل هاي حوزه ســینماي مستند و هنرمندان این 

حوزه بیشتر استفاده و حمایت کنند.
 شــنیده ام به تازگی بعد از ســاخت فیلم هاي  �

هستید.  دیگر  مستندي  ساخت  مشغول  موبایلي، 
سوژه  در دست تولید درباره چیست؟

هدفــم از تولیــد فیلم هــاي «مســتند موبایلي» 
تسهیل شــرایط تولید براي فیلم سازان دغدغه مند و 
با توجه به وضعیت اقتصادي کشــور بود. هم زمان 
حدود یک ســال است که درگیر تولید مستندی پرتره 
از آقاي اردشــیر زاهدي با عنوان «آخرین دیپلمات» 

هستم.
 چه جالب! حالا چرا اردشیر زاهدي؟! �

شــخصیت فیلــم، فرزنــد فضــل االله زاهــدي 
(نخســت وزیر منصوب شــاه پس از ســقوط دولت 
دکتــر مصدق) و داماد محمدرضا پهلوي اســت. او 
در دوران نخســت وزیري هویــدا، ســکان دار وزارت 
امــور خارجه بود و هنوز هم در مســائل بین المللي 
بــا یادداشــت ها و مقالاتــش درباره مســائل ایران 
اظهارنظر مي کنــد. پس از مدت هــا تحقیق درباره 
آقاي زاهــدي، تصمیم گرفتم فیلمــي از او با هدف 
روایــت شــفاف تر از دوران حکومــت پهلوي دوم و 

جزئیات ناگفته اش تولید کنم. 
بنابرایــن در دو نوبــت و به فاصله پنــج ماه کار 
تصویربرداري فیلم را در شــهر مونتروي ســوئیس، 

محل ســکونت آقاي زاهدي، انجــام دادم. فیلم ۷۰ 
دقیقه است و تیزر آن به زودي رونمایي مي شود.

 ســاخت فیلم هایي از این دســت بیش از هر  �
چیزي، به اســناد، مدارک بدیع و حتي غیرقابل 
دســترس نیاز دارد. شــما چقدر در دستیابي به 

چنین اسنادي موفق بودید؟
بنــده با علاقه اي که به موضوع فیلم داشــته ام، 
وقت و انرژي زیادي صرف کار کرده ام. سعي داشتم 
اســناد جذاب، دیده نشــده یا کمتر دیده شــده اي را 
جمع آوري کنم. از مهم تریــن منابع فیلم، آلبوم ها و 
اسناد شخصي آقاي زاهدي بود که ایشان در اختیارم 

گذاشت. 
در فیلم با تصاویري جالب از زندگي ایشان مواجه 
مي شویم که تقریبا پیش از این در جایي منتشر نشده 
اســت. علاوه بر تهیــه و خرید تصاویر آرشــیوي از 
مؤسسات داخلي و خارجي، به آرشیوهاي شخصي 
افراد در داخل و خارج از کشــور دسترسي پیدا کردم 
کــه در مجموع مي تــوان گفت وجود این اســناد و 
تصاویر تاریخي، روایت سومي از تاریخ را در فیلم به 

نمایش خواهد گذاشت.
  نگاه و تحلیل تان به زندگــي و عملکرد آقاي  �

زاهدي چیست؟
ایشــان زندگي پرحادثــه اي داشــته اند. در کنار 
پدرشان، در مهم ترین رویدادهاي سیاسي و اجتماعي 
ایران و جهان در دهه هاي ۳۰ تا ۶۰  شمســي حاضر 
بوده انــد؛ از جدایي بحرین از ایــران که آقاي زاهدي 
خودشان را مقصر مي دانند تا دفاع از جزایر سه گانه 
که براي حفظ آن تا رویارویي نظامي هم پیش رفتند! 
امروز ایشــان از سیاست هاي کشورمان در حوزه هاي 
بین الملل، علوم، دفاعي، کشاورزي و آموزشي دفاع 
مي کند و براي اینکه اعتراض خود را به زورگویي هاي 

کشــورهایي همچون آمریکا نشــان دهــد، با هزینه 
خود مقاله نوشــته و در روزنامه هاي کثیرالانتشــار 
بین المللــي  چــاپ کرده اند. زاهــدي گرچه یکي از 
مشــاوران عالي و امین شــاه مخلوع بود، اما آشکارا 
از اشــتباهات و رفتارهاي محمدرضــا پهلوي انتقاد 
مي کند. با اســتناد به اسناد، برخي روایات تاریخي را 
براي اولین بار در فیلم بازگو مي کند. به نظرم داستان 

زندگي فردي این چنیني، ارزش دیدن دارد.
 مشکلات ساخت این مستند چه بود؟ �

تولید هر مســتندي در داخل و خارج از کشــور، 
مراحلــي دارد که ســخت و زمان بر اســت. شــاید 
ســخت ترین بخــش کار، اقنــاع آقاي زاهــدي بود. 
ایشــان طبق روال با افراد مختلفي که درخواســت 
مصاحبه هاي خبري داشته باشند، همکاري مي کند. 
اما بنده بــراي اینکه بتوانم اعتمادشــان را جلب و 
اجــازه ورود به اندروني شــان را پیدا کنم، زمان قابل 
توجهي صرف کــردم. در نهایت تهیه آرشــیو زمان 
زیادي را به خود اختصــاص داد. امیدوارم ماحصل 
زحمات بنده و همکارانم در ایــن پروژه مورد توجه 
مخاطبان قــرار گرفتــه و زوایاي جدیــدي از تاریخ 

کشورمان را آشکار کند.
 براي نمایش فیلم چه برنامه اي دارید؟ �

مثــل هر مستندســاز دیگري، بنده هــم مایل به 
دیده شــدن فیلــم از مدیوم هــاي مختلف هســتم. 
امیدوارم رســانه ملي در دیده شــدن بهتر این فیلم 
کمک کنــد. در کنار این، با توجه بــه پژوهش کامل 
و منحصربه فــردي که همکارانم بــراي تولید فیلم 
داشــتند، مایلم فیلــم به عنــوان ســندي تاریخي 
- پژوهشــي امــکان اکــران در دانشــگاه ها و مراکز 
مطالعاتي را پیدا کنــد و در نهایت از فضاي مجازي 

براي بهتر دیده شدن فیلم کمک خواهم گرفت.

اصلا بد نیست فیلم ساز با تعلقات خاطرش حال کند، بد این است که 
در وابســتگي هایش، خاطره بازي هایش –به اصطلاح نوستالژي هایش- 
بماند؛ گیر کند. خطرِ نوســتالژي اغلب برای مؤلفان در آستانه پیرمردي 
اســت -حال آنکه «تارانتینو» مؤلف چیزي جز خون و خون ریزي برآمده 
از تلفیق اکشــن هاي بي حال (متضاد باحــال) رده ب و رزم - بازي هاي 
فراواقعي تاریخ انقضا گذشــته ژاپني و سرخوشي خل خلي وار آمریکایي 
زمانــه نوجواني اش نیســت و اکنــون گیراُفتادن در چنیــن خطري نوپا 
در مواجهه با «ســینما»ي او، به بار پســماندي اثر مي افزاید. سؤال این 
اســت که اگر «روزي روزگاري در هالیوود» را هر فیلم ســاز غیرمعروف 
دیگري هم مي ســاخت باز این چنین مورد توفیق رســانه ها و منقدها و 
جشــنواره ها (!) قرار مي گرفت یا ســینماي کنوني چنــدان به «فیلم»ها 

توجه ندارد و «نام»ها برایش از اصل جنس مهم تر است (؟)
روزي روزگاري... قابل تحمل نیســت -از شــدت بي چیز بودن؛ حتي 
خاصیــت «نوســتالژي بودن» هم نــدارد که نوســتالژي اش را پرداخت 
نمي کنــد - بلکه فقط نشــانش مي دهد؛ ما را شــریک عوالــمِ -هرچند 
برهوتــش- نمي کنــد. ســؤالي کــه در ضدمــرگ مطرح بــود که مثلا 
چرا تماشــاگر در ســال ۲۰۰۷ شاهد بدل یک «سْلشــرِ» رده «ب » است، 
در حالي کــه اصلِ آن همواره در حال تولیــد؟ (مگر آنکه هجوي در کار، 
یا رویکردي متفاوت در جریان باشــد که نیســت!) اینجــا نیز خودنمایي 
مي کند که علت هم مسیر شــدن تماشــاگر با «تارانتینــو» در دیدن بدون 
پرداخت یک ســري صحنه ها (چگونگي ســاخت وســترن هاي پوشالي 
دهه ۶۰ در قالب ســریال هاي تلویزیوني، مت هِلم/ بروس لي-بازي هاي 
کمدي- جاسوســي دوران، Always is always foreverِ  معروفِ چارلي 
(!) و ...) چیست؟ به جز آنکه تماشــاگر دوباره به شیفتگي فیلم سازش 
نســبت به «فیلمِ بد» پي نبرد؟ به نظر مي رســد این تارانتینویي ترین اثر 
فیلم ساز اســت و البته نه نکته اي است تحســین برانگیز که بیش از هر 
چیز در ستایش فیلمِ بد ساخته شده است. فیلم ساز پس از بسیار قصه ها 
که تصویر کــرده و در بطن این قصه ها، شــیفتگي اش به «بي مووي» و 
«ترش مووي» و «گریند-هاوس» و «پالپ-فیکشن»، به کرات عیان شده 
اســت، این بار دل به دریا زده و دیگر خود را پشــت قصه ها پنهان نکرده 
و صرفا در ســتایش فیلمِ بد و بازیگرانِ فیلم هــاي بد و اخبار زرد، فیلم 
ساخته اســت، بدون هیچ توضیح اضافي؛ یک سري صحنه هاي پراکنده 

که حتي به جاي این زمانِ نسبتا طولاني، قابلیت دوبرابر، سه برابر و حتي 
سریال شــدن را دارد. در این میان دو راهبرد کلي، چشم انداز پایان است: 
اولا اســتراتژي «بدل گزیني» و «جابه جایي» که در نهایت به غایت جعل 
تاریخي مي رســد؛ «کلیف بوث» در جایگاه بدل «ریک دالتون»، نام هاي 
هــر دو که یکي بــه برادران دالتون و یکي به قاتــل لینکلن (جان ویکلز 
بوث) نزدیکــي مي کند، جایگزیني «ریک» در فــرار بزرگ، بدل هاي برابر 
اصل مثلا بروس لي، سْــتیو مک کوئین، پولانســکي، تقابل بدلِ «شــارون 
تیت» (مارگو رابي) با خودِ «شــارون تیت» در نقش شــخصیت خدمه 
خرابکار و ... بســیار از این بدل گزیني  ها که در نهایت بستر جعل تاریخ را 
فراهم مي کند -که راهبردي است قابل تأمل و یک شَست بالا، ثانیا اشاره 
به خانواده منســن و تقابل شــخصیت ها با این خانواده که قرار است در 
مسیر رسیدن به صحنه کشتار، تعلیق ایجاد کند - که البته بدیهي است و 
هر کارگردان بدي این را بلد است؛ اما فیلم ساز ظاهرا آن قدر در جزئیات 
وســواس به خرج داده و همه چیز را آن قدر دقیق شبیه واقعیتش چیده 
که یک کل بزرگ را فراموش کرده اســت: اصلا «چارلز منســن» کیست 
که قرار است «شــارون تیت» را سلاخي کند؟ و چرا باید این کار را بکند؟ 
ببخشید، چارلز منســن؟ در فیلم فقط یک نام «چارلي» مي شنویم، چند 
هیپــي ظاهرا نوچه این آقاي «چارلــي» و رفتارهاي عجیب چند بد-منِ 

تیپیــکالِ فیلم هاي رده ب! فیلم ظاهرا یک اصل را از یاد بُرده اســت و 
این ربطي به فرموله کردن فیلم ســازي و سینما ندارد و به اساس «ایجاد 
ارتباط»، یعنی اســاس حرف زدن برمي گردد؛ یک نفر لطیفه اي را با آب و 
تاب تا انتهاي خنده دارش تعریف مي کند ولي مشــکل اینجاست که این 
لطیفه را از نیمه آغاز کرده و مخاطب دقیقا نمي داند گوینده دارد درباره 
چه چیــزی صحبت مي کند و چرا باید بخندد! مگر آنکه پیش تر شــنیده 
و این بــار به حرمتِ «جوکــر»، مي خنــدد! روزي روزگاري... دقیقا چنین 
است؛ باید براي درک آن، نه تنها سر از کار چرایي ناکامي «ریک دالتون» 
(شــناخت ساز و کار وسترن و ســینماي رده ب در دهه ۶۰) دربیاوریم که 
باید با قضیه «منسن» و سایر بستگانش آشنا باشیم و «چارلي» را «چارلز 
منسن» و آن دیوانه هاي سر از کشــتار با اره برقي... درآورده را «خانواده 
منســن» در نظر بگیریم که گویا اثر قصــد پرداخت آن ندارد؛ یعني لطفا 
به روزي روزگاري... یک ســري صفحه ویکي پدیــا الصاق کنید! بعد هم 

مي گویند نباید با اصول نقدِ کهن (!) آثار تازه را نقد کرد!
دو ســاعت و ۴۰ دقیقــه پرت و پــلا، گزافه گویي به جــاي یک دقیقه 
پرداخــت؟ پیش تــر اگر قــرار به جعل مــرگ هیتلر بود، پــاي قصه اي 
وســط بود و هیتلري که قطعا آدم پلیدي اســت و دو اپیزود از کشــتار 
بي رحمانه اي که معلول سیاســت هاي این «پیشــوا» اســت و بعد تنها 
یک صحنــه «ناین، ناین، ناین» گفتن خشــن و در عین حال تمســخرآمیز 
شخص «پیشوا» و تمام؛ اما اینجا واقعا همه چیز شبیه به شوخي است! 
مثلا صحنه اي که «کلیف بوث» به مزرعه اي مي رود که غریبه اي آشــنا 
(جورج اســپان) صاحب آن است و زماني بســیار صرف مي شود صرفا 
براي دیدار با «جورج» (با بازي بروس درن) و ســرگیجگي محض...! این 
را مقایســه کنید با پالپ فیکشــن که صحنه ماشین شستنِ صرفا باحالی 
دارد با کارکرد تلفیق لحنِ هجوگونه پست مدرنیســتي؛ اما اینجا به نظر 
مي رســد تمام اثر هجوِ خودش است و تعلقات خاطر فیلم سازش... به 
نظر مي رســد این اعتراف نامه «تارانتینو» اســت: من فیلم ساز فیلم هاي 
بدي هســتم و اکنون بــا آزادي کامل، بدي ها را بي پــرده و بدون رعایت 

بدیهي ترین اصول فیلم سازي، ستایش مي کنم.
در جهان مجــازي یک عکس دیدم؛ کولاژي کــه محصولات جذاب 
مک دانالد را متصل کرده بود به نماي معروفي از کیل بیل و شــخصیت 
کاریزماتیک «ال درایور» که سیني به دست گویا تعارف فست فود مي کند! 
راستش حاصل حدود ۳۰ سال کارنامه پر سر و صداي «کوئنتین تارانتینو» 
چیزي بیش از این عکس نیســت: همه چیز مهیاســت، سیب زمیني هاي 
تُرد سرخ کرده، چیزبرگر و نوشابه و کچاپ و انواع طعم دهنده ها؛ جذاب 
و در یک کلام «باحال»؛ اما تهي از هرآنچه فکر کني، و مهم تر ســرطان زا 

و کشنده... حالا این کولاژ کجاست؟

گفت وگو با «امیر تاجیک»، سازنده فیلم مستند «آخرین دیپلمات»

روایت اردشیر زاهدي از عملکرد پهلوي دوم

نقدي بر فیلم «روزي روزگاري در هالیوود»
چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به فیلم هاي بد عشق بورزم!

 علی فرهمند

 فرانک آرتا


